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چكيده
ندگى هر انسانىى است كه ناگزير زندگى بشرظلم از مباحث مهم و اساسى در ز

تار دادن شىء در غير جاى اصلى$اش كه عبارتباط است،از آن$جا كه قربا آن در ار
مانى خداى يكتا و نيز ضرر بهنه نافرگودن حق آن چيز و حتى هراست از اداء نكر

ن است كه ازناگوسيع و مصاديق گواى دامنه وا ظلم گويند؛ظلم دارد و غير رخو
ك»،«كفر»،«نفاق»،«بغى»، «عصيان»،«قتـل»$و…در ايـنه$هاى«شـراژجمله و

دى، اجتماعى،سياسى،عبـادى ود كه در ابعاد مختلI فـرمدخل جاى مى$گيـر
نه$ها وسى است.اين مقاله ضمن تعريI ظلم،مصاديق و گواقتصادى قابل برر

سىد بررآن و حديث مورا در قرهاى مقابله با آن راه$كارمينه$هاى پيدايش ظلم و رز
ار داده است.قر

مينه$هاى ظلم.نه شناسى ظلم،زى،گوى،ظلم ستيز:ظلم،ظلم پذيره هااژكليد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن و حديث،استاد و عضو هيئت علمى دانشگاه ايلام.م قرى علو* دكتر

آن و حديث.م قرشد علوشناسى ارى كاردانشجو **



١٦ تفسير و مفاهيم سال بيست و دوم

مقدمه
ىندگى بشرن$هاله$اى بر زندگى است كه همچـو ظلم از مباحث مهم و اساسى در ز

اش حسد ورزيد و او رادربر بر(ع) ند آدممانى كه فرزسايه انداخته و از همان آغاز يعنى:از ز
امع دربه مسأله هلاكت جو٢آن در آيات متعددى .قر١،جريان يافت)٢٧ـ٢٩(المائدة،كشت 

مينه سـازا زاد جامعـه ره مى$كند و ظلم اكثريـت افـرد و جامعه اشارنتيجه ظلم آنان بـه خـو
ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ ÔuÓ�Òwند«د.و اين كه بعضى بر بعضى مسلط مى$شوهلاكت و عذاب الهى مى$شمار

ÐÓFÚiÓE?�« ]�ULsOÓÐ ÓF?ÚCÎÐ ULÓ� UÓ½U?Ô¹ «uÓJÚ�³ÔÊu?«،دشانفتار خـوا نتيجه اعمـال و ر$ر)٦/١٢٩ (الأنعام
�Ê]K�« ]tÓ¹ ô ÔGÓOÒdÔ' ÓÐ UIÓuÚÂÌŠ Ó²]¹ vÔGÓOÒdÔ' «ËÓÐ UQÓ½ÚHÔ≈فى مى$كند«معرNr «١٣/١١عد،(الر(.

آن كريم آمده كـه درد و جمع در قر اين كلمه و مشتقات آن بيش از صـد بـار از مـفـر
�2ÓLMÚNÔrÚþ Ó�UrÏ� MÓHÚ«دان ظالم به خوخى به عنوبرt«،از آنان كه به نفس خويش؛)٣٥/٣٢(فاطر»

�½]LÓ≈«خى ظالم به غيرا داشتند».و برستم رو�« U]³qOÔŽ ÓKÓ�« v]cs¹Ó¹ ÓEÚKLÔÊuÓM�« ]”U«٤٢/٤٢ى،(الشور(

ذكر شده) ٢٣/٩٤ن،منو(المـؤ»Ó»Ò2 Óð ö?Ó−ÚFÓKÚM2 w�« wÚI?ÓuÚÂE�« ]�ULsO—و بيشتر هم به طور مطلـق«
است.

 نقل(ع) و از امام صادق)٢٥/١٩قان،(الفردها از هر كس ناپسند شمرند متعال ظلم ر خداو
هيزيد كه ستم،تاريكى$هاى روز قيامـتدن بپرد:«از ستم كرمو فر(ص)ل خدا سوشده كه ر

٣است».

داختهع پرضوه اين موى به بحث دربارهش حاضر به دليل اهميت ظلم و ظلم ستيزپژو
ى ومينه$هاى پيدايش ظلم و ظلم پذيرنه$هاى ظلم،زن گوو ضمن تعريI ظلم مباحثى چو

ح ساختهد مطرا به قدر مجال خوآن و سنت رى در قرهاى مقابله با ظلم و ظلم پذيراهكارر
است.

ظلم در لغت:
ار دادنضعه؛ قرضع الشىء فى غير موظلم:از ماده ظلم يظلم ظلما.تعريI ظلم:و

٤ده$اند.ه و از آن به جور تعبير آورضع آن.ظلم؛تجاوز از حد و اندازشىء در غير مو

دات مى$نويسد:«الظلمة»:تاريكى،فقـدان نـور.جـمـع آن ظـلـمـاتاغب در مفـرر
نه كه از نـورك و فسق شده است همان گـوه ظلمت تعبير به جهـل و شـراژمى$باشد.از و
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¹Ô>ÚdłÔNÔrÚ' E�« sK̂ÔLÓ≈  U�Óvمايد:«خلاف آن تعبير شده است.چنانچه خداى تعالى مى$فـر

M�«^—u«ار دادنت است از:قـرى از علما عبارد أهل لغت و بسيار.ظلم در نـز)٢/٢٥٧ة، (البقر
ى از آن شىء كم يا زيادفته شده است به اين كه چيزگراى آن در نظرشى در غير جايى كه بر

د.لذا گفته شده است: ظلمت السقا:آبل شوقت خاص يا مكان آن عدودد و يا از وگر
دم و به ايندم، حفر نموض:در جايى كه نبايد حفر مى$كرشيدم.ظلمت الارقع نوا بى مور
د$«ظليم»داشته مى$شـومين بـرد و نيز به خاكى كه از اين سـرزمة»$گفته مى$شـومين$«مظلـوز

٥گويند.

داخت آنچه كه حقدن حق و عدم پر ظلم در اصل به معناى از بين بر�هاژ التحقيق :و
ق الهى باشد،چـهى و يا حقـود انسان يا ديگـره خواست،مى باشد.جدا از اين كه دربـار

حانى.ظلم به طـورى و يا روق مادى باشد يا معنـواى عقل باشد يا نباشد و چه حـقـودار
٦دم نهاده شده است.ند و مردش و خداوقى كه بين انسان و خومطلق يعنى:تضييع حقو

دد،و آنا كه همه ظلم$ها به آن بر مى$گرع ظلم است چرده$ترين نود،گستر ظلم به خو
ايشسيدن نفس به كمال،با گردن آن است و مانع شدن از رتاهى در حق نفس و تباه كركو

ى است….به امور مادى دنيو
تاهى در شانت است از:كوند متعال است كه عباره خداوگترين ظلم،ظلم دربار بزر
ست چنانچهحدانيت و يگانگى حق اوند و آنچه كه وه خداوّه و جماليّصفات جلاليو مقام و

 ¹ÓÐ UÔMÓw]ôو$«$)٢١$/٦ (الأنعـام،»ËÓ'Ós?Ú√ ÓþÚKÓrÔ' L]s?2« Ú²ÓdÓŽ ÈÓK?ÓK�« v]t� Óc?ÐÎ√ UÓËÚ� Óc]»ÓÐ ¹PÓðU?tدر آيات:«

ðÔAÚd„ÚÐ K�U]t≈ Ê]A�« ÒdÚ„Ó� ÓEÔKÚrÏŽ ÓErO «،هاى$«و اين از تعبير)$٣١/١٣(لقمانËÓ'ÓsÚ√ ÓþÚKÓrÔ≠��ÓEÔKÚrÏŽ ÓErOبه$«
دست مى$آيد.

ان در جان و اهل و مال وق ديگردن حقـوت است از:ضايع كردم عبار و ظلم به مـر
�½]LÓ≈د:«ه است كه بخشيده نمـى$شـومتعلقاتشان و اين از گناهان كـبـيـر�« U]³?qOÔŽ ÓKÓ�«Åv?]cs¹Ó

¹ÓEÚKLÔÊuÓM�« ]”UÓË Ó¹Ó³ÚGÔÊuÓ2 —_« wÚ÷Ð GÓOÚd�« Ú×ÓoÒ√ Ô�ËÓ¾pÓ� ÓNÔrÚŽ ÓcÓ»«Ï√ Ó�rO«٤٢/٤٢ى، (الشور(.
$$،جور،٧دنى، ستم كرگفته شده:«ظلم» به ضم«ظ»؛ يعنى: ستم، بيداد،ستمگر

دن حق .و اصل آن به معناى ناقص كر$٨ار،زور،مظلمه،كفران،آزجفا،بغى،ضيم،عدو
»�KÚ²Ó�« UÚ−ÓM]²ÓOÚsð¬ ÓXìمايد:«ند مى$فر$.خداو٩ضع خويش است و يا گذاشتن شى در غير مو

 ،Iد».ى كم نكرا داد و از آن چيزد ره خو؛«هر دو باغ ميو)١٨/٣٣(الكه
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ان»$هممايد:«ظلم»$و$«جـور»$و$«عـدوه مى$فر بقر�ه از سـور٣٥سى ذيل آيه  علامه طبـر
دن حق است.معنى$اند.ضد ظلم،انصاف و ضد جور؛ عدل است.و اصل ظلم:كم كر

١٠د.عنى:ناقص نكر$ي)١٨/٣٣(الكه�KÚ²Ó�« UÚ−ÓM]²ÓOÚsì «،Iده است:«موچنانچه$خدا  فر

ظلم در اصطلاح
ك،گناهتند از:شرد عباراراى مصاديق زيادى است كه از آن موع دارظلم در زبان شر
ندك و كفر و نفاق است كه خداوگترين ظلم،شران،ستم و….بزرو عصيان،بغى،عدو

.)٣١/١٣(لقمان،»$ì≈Ê]A�« ÒdÚ„Ó� ÓEÔKÚrÏŽ ÓErOمايد:«ه لقمان مى$فردر سور
ìËÓ'Óþ UÓKÓLÔ½uÓË UÓ�ÓJsÚ� Ó½UÔ«uمايد:«ند مى$فرا ظلم مى$گويند،خداوى رهر نقصان و ضرر

√Ó½ÚHÔ�ÓNÔrÚ¹ ÓEÚKLÔÊuÓ «١١د شد».اردشان ودند بلكه ضرر به خو؛«به ما ضرر نز)٥٧$/$٢ة،(البقر

ا ظلمگناه معصيتـى را ظلم گويند.و نيـز هـرساند رچه به ايمان ضرر بـرهمچنين هـر
.و١٢ىج از اعتدال و ميانه روت است از خروگويند.و در تعريI ظلم گفته$اند:ظلم عبار

د نيز ظلم مى$گويند؛م سازابى محروا از ثود ردن حق يا كسى كه خوهمچنين به ناقص كر
)٢١/٨٧(الأنبياء،» ì≈½Ò� wÔMÚXÔ' sÓE�« ]�ULsOمايد:« كه مى$فر(ع)بت يعقول حضرمانند اين قو

دد:$او به خوگفته شـود صحيح است كه به اوم مى$سازابى محـروا از ثود رلذا كسى كه خو
د  وا نيز گويند،پس هر كه ايمان$بياورن عمل صالح ر؛ ظلم ايمان بدو١٣ده استستم كر

١٤هم ظلم انجام داده است.عمل صالح انجام ندهد،باز

 ظلم در علم اخلاق به دو قسم تقسيم شده:ظلم  به معناى عام كه آن تجاوز از خط
د.و ظلم به معناى خاصذائل مى$شوع ظلم شامل همه راعتدال است در هر چيز و اين نو

ار دادن به آنسانيدن به غير و آزت است از زيان رد و آن عباركه جور نيز بدان گفته مى$شو
١٥ى اشخاص.ب و شتم و تهمت و غيبت و تجاوز به مال و آبرو از قتل و ضرّأعم

ا ظلم گفته$اند؛چنانچهند رند كه از انسان سر مى$زمانى خداونه نافرگو از اين رو،هر
�' ôÓsÚþ ÓKÓrÓŁ Ôr]Ð Ób]‰ÓŠ Ô≈مايد:«خداى متعال مى$فرÚMÎÐ UÓFÚbÓÝ Ô¡uÌ2 ÓS½Òž wÓHÔ—uÏ— ÓŠrOÏ «،؛) ٢٧/١١(النمل

ده باشد ] به حسنء بوا [ كه همان سودند و ظلم خـدا ر«اهل توبه به خاطر اين كه توبه كر
١٦ند».فى ندارسلين خومند و همانند مرحودند مغفور و مرمبدل كر
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نه شناسى ظلمگو
ار مى$دهد وا تحت تاثير قـرى رندگى بشـراياى زآن،ظلم همه ابعـاد و زو در نگاه قـر

دى،اجتماعى،ن است كه در ابعاد مختلI عبادى،فرناگوسيع و مصاديق گواى دامنه ودار
سياسى و اقتصادى قابل مشاهده است.

ىد كه بيشتر به مبانى فكر:ظلم به خدا اشكال و اقسام مختلفى دارال(:ظلم عبادى
ب شده و درتكاب به آنها ظلم محسـوى كه ارّد مهمارد،موط مى$شواد مربـوو عقيدتى افر
تند از:ند عبارء دارايمان اثر سو

ند در ربوبيتش.اى خداودادن برارك،يعنى:شريك قرب:شر:در لسان العرك.شر١
ندك است.خداوار داد.اسم آن شرايى$اش شريك قرمانروند در فراى خداوه:برّك باللرْأش

[¹ÓÐ U?ÔMÓw]ð ô ÔAÚd„ÚÐ K?�U]t≈ Êد:«موندش فرمتعال از بنده$اش لقمان حكايت مى$كند كـه بـه فـرز

A�«ÒdÚ„Ó� ÓEÔKÚrÏŽ ÓErO«،اى خدا شريكگى است».و كسى كه برك ظلم بزر؛« شر)٣١/١٣ (لقمان
اى خدا است.از جمله ظلم$هاى عبادى، شريك قايل شدن بـر١٧ك استار دهد مشرقر

از آن به ظلم به خـدا و) ١٨/١٤(الكهـ�ÓsÚ½ Ób?ÚŽÔuÓ' sÚœ Ô½Ët≈ �ÓNÎ� UÓIÓb?ÚY ÔKÚMÓ≈ U–Îý «ÓDÓDÎU «،Iكه در آيه«
است تعبير شده است.اه رفتن از رن ربيرو

اف از حالت تعادل است.الحد فلان:ل و انحر:لحد و الحاد به معناى عدو.الحاد٢
ند.ك ورزيدن به خداول:الحاد با شرقسم است.اوف شد.الحاد بر دواز مسير حق منحر

سائل و اسباب.اه ودگار از رك ورزيدن به پرورم:الحاد با شردو
ما الحاد به معناى دوّا باطل مى$كند؛امد و آنرل با ايمان منافات دار الحاد به معناى او

لى باطلش نمى$نمايد.در معناى$ا در انسان ضعيI و سست مى$كنـد،وايمان به خداى ر
؛«و كسى كه در كعبه)٢٢/٢٥(الحج،» ËÓ'ÓsÚ¹ ÔdœÚ2 tOÐ S�Ú×ÓœUÌÐ EÔKÚrÌ½ ÔcYÚtÔ' sÚŽ ÓcÓ»«Ì√ Ó�rOم آيه:«دو

د».دناكى ندارا ظلم و ستم كند،پايانى جز عذاب دران با تبعيض و ناروو خانه خدا به ديگر
دمند و مرا در همين معانى بيان مى$كند،مى گويد:كسانى كه كافرنه الحاد رآيه بهترين نمو

دن اساساى بر هم زند برا كه خداوام رند و كعبه و مسجد الحراه دين خدا باز مى$دارا از رر
دمار داده مانع مرستائى يكسان قـرى و رودم از شهراى همه مرى برتبعيض در جامعه بشـر

شتى نكبتنوند به سرا مى$دارند و در آن جا با الحاد و تندى به خلق ظلم و ستم رومى$شو
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١٨اهند شد.دناك دچار خوبار و عذابى در

شاند نعمت باانها:» پوا گويند.كفر النعمة و«كفرى رشاندن چيز:در لغت پو.كفر٣
�2Ó� ö?ÔHÚdÓÊ«Ó� دن شكر آن.«ك به جـا آورترÓF?ÚOt «،مايد: خداى تعالى مـى$فـر)٢١/٩٤(الأنبيـاء

 است؛اما(ص)ت پيامبر وّدگار،شريعت الهى يا نبحدانيت پرورجه كفر،انكار وبالاترين در
ه$«كفر»$بيشتر دراژد و ود به كار مى$روان:انكار در نعمت است كه بيشتر در همين موركفر
نده به حق،در هر دو قسمت،يعنى:هم$د دين.«كفور» يعنى:حق ناشناس و ناگـرومور

»»2ÓQÓÐÓE�« vÒÊuL�U≈ � ôÔHÔ—uÎمايد:«د دين است،خداى تعالى مى$فرد نعمت و هم در موردر مور
د است: ناسپاسىدر هر دو مور) ١٧/٨٩اء،(الأسر»»2ÓQÓÐÓ√ vÓ�Ú¦ÓdÔM�« ]”U≈ �ôÔHÔ—uÎ«،)١٧/٩٩اء،(الأسر

ËÓ2ÓFÓKÚXÓ2 ÓF?ÚKÓ²ÓpÓ�« ]²2 w?ÓFÓKÚXÓË Ó√Ó½ÚX?Ó' sد:«مـوان نعمت$فرد كفـرد و او كافر است.در مـوركر

�«ÚJÓ2Uds¹Ó «دى.و در آيهان نعمت من كـريعنى:قصد كفر$ )٢٦/١٩اء،(الشعـر�:»ËÓð ôÓJÔ½uÔ√ «uÓË]‰Ó

�Ó2UdÌÐ t «ت مطلقشاننده آن نباشيد.اگر كافر به صوريعنى: انكار كننده و پو$)٢/٤١ة، (البقر
١٩د مى$باشد.ت يا دين و يا هر سه مورند،نبوحدانيت خداود منكر ومور درًفاد عرذكر شو

ى تادن و انكار چيزشاندن و مخفى كرا كه پولذا يكى از اسباب ظلم،كفر است؛چر
نددن حق خداوجب ضايع كـرفته است موقت انجام نگرتى در آيد كه گويا هيـچ وبه صور

اهد شد.ب خود و ظلم محسوـ كه همان ايمان و بندگى است ـ مى شو
ج يا تمام شدن است،وس»$به معناى خرون$«فراغب مى$گويد:نفق بر وز:ر.نفاق٤

ج آن ازاهى و خـروع از رات شرهمين باب و به معناى داخل شدن در دسـتـورنفاق نيـز از
٢٠.)٩/٦٧(التوبة،» Ê]�« ÚLÔMÓ2UIsOÓ¼ ÔrÔ�« ÚHÓÝUIÔÊu≈«مايد:ند مى$فرى ديگر است.لذا خداومسير

د:«سه چيز است كه در هر كس باشد او منافق است اگـر چـهمـو فر(ص)ل خدا سو ر
غ باشد و درمن بداند:كسى كـه در كـلامـش دروا مـؤد رد و خوه بدارانـد و روزنماز بخـو

٢١د».ا دارعده$اش خلاف كند و در امانت$ خيانت  روو

دن،منافق در باطن كافر و در ظاهر مسلـمـان نفاق مصدر است به معناى منافـق بـو
 مى$گويد:ه)$(رسى.علامه$ طبر)٣/١٦٧ان،  (آل عمر»¹ÓIÔ�uÔÊ uÓÐ QÓ2Ú¼«uNrÚ' Ó� UÓOÚfÓ2 Y wÔKÔÐuNrÚ«است.

د. علت اين تسمـيـه آنا در دل مى$گيرد رده و كفر خـومنافق،آنست كه اظهار ايمان نـمـو
 .از اين رو يكى از اسباب ظلم،٢٢ج شده استف كفر خاراست كه منافق از ايمان به طر

ار مى$دهدضعى قرموا درفتار خويش،عملـش را كه منافق با رده شده است؛چرنفاق شمر
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ى كفر و بالعكس حقج شدن از ايمان به سوف ديگر با خارب به نظر مى$آيد و از طركه خو
ده است.ا كتمان و ضايع كرر

د ظلم مى$كند.تكاب به آن به خو:منظور عملى است كه شخص با اردىب:ظلم فر
تند از:نه$هاى آن عبارمهمترين گو

 ـبه كسر اوگ بينىد بزر.كبر و خو١  ـبه معناى بزر:كبر غرور است.درگى،تكبر ول 
دپسندى$؛« كسى كه تكبر و خو)٤٠/٥٦ (غافر،»� ô³ÚdÏ' Ó¼ UÔrÚÐ ³Ó�UGtO≈آن كريم آمده است:«قر

٢٣ند.ديك به هم دارر و استكبار معانى نزّاغب مى$گويد:كبر و تكبد».رمى$ورز

د،اماماهد بـوى علم كافر خـود پسندى بلائى است كه مبتـلا بـه آن،از روكبر و خـو
انان ببيند،از مستكـبـرتر از ديگـرا برد رمايد:«هر كس بر آن است كه خـومى$فـر(ع) صادق
ان ظلمد و ديگـرد و در نتيجه به خـود تن به اطاعت خدا نسپـر. و باعث مى$شـو٢٤است»

2Ó³Ób]‰Ó�« ]cs¹Óþ ÓKÓLÔ' «uMÚNÔrÚY ÓuÚž ôÓOÚdÓ�« ]c?Y ÍqOÓ� ÓNÔrÚ2 ÓQÓ—ÚÝÓKÚMÓU«مايد:ند مى$فركند،چنان كه خداو

ŽÓKÓOÚNrÚ— łÚeÎ' «sÓ��« ]LÓ¡UÐ LÓ� UÓ½UÔ¹ «uÓEÚKLÔÊu «و يا اين كه مثل ابليس استكبار)٧/١٦٢اف،(الأعر.
ند سرپيچى نمايد،ات خداوار داده و از دستورا محور قرد رجه به خويش و خود و توورز

�YÓ‰UÓ¹ Ó≈ UÐÚKfOÔ' Ó' UÓMÓFÓpÓ√ ÓÊÚð Óچنان كه در آيات زير آمده است:«Ú−ÔbÓ� LÓšUÓKÓIÚXÔÐ  OÓbÓÍ]√ ÓÝÚ²ÓJÚ³ÓdÚ Ó

√ÓÂÚ� ÔMÚXÓ' sÓ�« ÚFÓ�UY¿sOÓ‰UÓ√ Ó½Óš UÓOÚdÏ' MÚtÔš ÓKÓIÚ²ÓM' wsÚ½ Ó—UÌË ÓšÓKÓIÚ²ÓtÔ' sÚÞ sO « ،پاسخى)٧٥- ٣٨/٧٦(ص.
عضود بيان مى$كند نيز بيانگـر ايـن مـودن خوسش خدا و علت سجده نكـركه ابليس از پـر

د ظلم كند.د و در نتيجه به خوم سازا از اين نعمت محرود رگزيند و خوا براست. كفر ر
:جهل؛اصل ريشه آن به معناى آنچه كه مخالI علم و فقدان علم است.جهالت٢

چه كه جز آنى يا نسبت به تكاليI شخصى و هرم ظاهرف الهى يا علوو يا نسبت به معار
ا عدم علم معنـا$.در كتب لغت بيشـتـر آنـر٢٥ئىعات كلى باشد يـا جـزضوموباشد چـه در

�¹Ó×Ú$.مانند اين آيه:«٢٦ده$اندكرÓ³ÔNÔrÔ�« Ú−Ó¼UqÔ√ ÓžÚMOÓ¡U «گاهى؛منظور عدم علم و آ)٢/٢٧٣ة،(البقر
به حال آنان است.

اى جهلى بره بر معناى اصلى آن معناى ديـگـره علاوه بقر سور٦٧سى ذيل آيـه  طبر
؛مثل٢٧ت است از ضد حلم،يعنى:سفاهت و نادانى و بى اعتنايىان مى$كند كه عبارعنو

نگ ؛«اگر نير)١٢/٣٣سI(يو»ËÓ≈ð ôÓBÚd·ÚŽ ÓMÒ� wÓOÚbÓ¼Ôs]√ ÓgÚVÔ≈ �ÓOÚN?s]Ë Ó√Ó�ÔsÚ' sÓ�« Ú−Ó¼UKsOآيه:«



٢٢ تفسير و مفاهيم سال بيست و دوم

ده و از نادانان و كسانى كه به حقايق بـى اعـتـنـاءنان ميل كـردانى بـه زنگرا از من بـازآنان ر
م».هستند مى$شو

ند به آنهافى مى$كند: «…همانا خداود معرا ظالم به خوآن كريم انسان رعلت اين كه قر
(ع)$ جهل آدمى است. امام على٢٨دشان ظلم مى$كنند» دشان بر خوظلم نمى$كند،آنها خو

٢٩ى هستند كه نمى$دانند».دم،دشمن آن چيزمايد:«مرمى$فر

دى$هاى اجتماعى كه ريشه در ظلم به خدا و خو:يكى از ناهنجارج:ظلم اجتماعى
ستى نشناسد وا به درد و خدا رقعيت خوگاه مود،ظلم و ستم اجتماعى است.انسان هردار

ده و نتيجهار دهد از حد تجاوز كراتر از آن چه هست قرا فرقعيت خويش رتحليل نكند و مو
دكه ازدار مى$شوى نمـوى به شكل ظلم و ستم به ديگـرهاى وفتارى در رش وبينش و نگـر

تند از:جمله آنها عبار
هاى ظلم در حوزآن بردهايى كه قركر:از مهم$ترين آثار و كارقه.ايجاد اختلاف و تفر١

ìËÓ'Óš« UÚ²ÓKÓnÓ«ند در آيهقه است.خداوايش اختلاف و تفرد ايجاد و يا افزعمل بر مى$شمار

2tO≈ �« ô]c?s¹Ó√ ÔðËÔÁuÔ' sÚÐ ÓFÚb' Ół U?Ó¡UÓðÚNÔrÔ�« Ú³ÓOÒM?Ó UÔÐ ÓGÚOÎÐ UÓOÚM?ÓNÔrì«د كهيان مـى$دار$ب)٢/٢١٣ة،(البقر
د ود تا اختلافات در ميان امت$ها پديدار شوجب مى$شوتجاوز و بغى انسان در جامعه مو

نيزدد.و ايى تبديل شده و جامعه دچار فروپاشى و سستى گراگرايى به وهمبستگى و همگر
)٣٨ و٣٧ / ١٩(مريم، »2ÓšUÚ²ÓKÓnÓŠ_« ÚeÓ»«Ô' sÚÐ ÓOÚMNrÚ�ì ÓJE�« s]�ULÔÊuÓ�« ÚOÓuÚÂÓ2 { wÓ‰öÌ' Ô³OsÌ«در آيه:

ه مى$كند.به اين مسأله اشار ٦٥ف خر الز�ه سور٦٥و آيه 
ì–Ó�pÓÐ Q?Ó½]NÔrÚ«:�ند در آيهسايل ظلم قتل نفس است.خـداو:يكى ديگـر از و.قتل٢

�Ó½UÔ¹ «uÓJÚHÔdÔÊËÓÐ ¹PÓ UK�« ]tË Ó¹ÓIÚ²?ÔKÔÊuÓM�« ]³OÒsOÓÐ GÓOÚd�« Ú×Óoì «و آيه )٢/٦١ة،(البقر�:»–Ó�pìÓ¹ÓIÚ²ÔKÔÊuÓ

½_«Ú³OÓ¡UÓÐ GÓOÚdŠ ÓoÒÌ– Ó�pÓÐ LÓŽ UÓBÓuÚË «Ó�Ó½UÔ¹ «uÓFÚ²ÓbÔÊËÓ  «ا ظلم و به ناحقتل انبياء رق) ٣/١١٢ان،(آل عمر
انينا قتل انبياء و كفر به آيات و قـودن رب بود و سبب ذلت و مسكنت و مغضـومى$شمار

مايد:ده است.چنانچه مى$فرا از اين كار نهى كرد.و آنان رخدا و تعدى و عصيان مى$شمار
»ìËÓð ôÓIÚ²ÔKÔ√ «uÓ½ÚHÔ�ÓJÔrÚ «،مايد: و در ادامه مى$فر)٤/٢٩(النساء»ËÓ'ÓsÚ¹ ÓHÚFÓqÚ– Ó�pÓŽ ÔbÚËÓ½«ÎË UÓþÔKÚLÎU«

ì¼ÓcÓ' «sÚŽ ÓLÓqA�« ]OÚDÓÊU«د و در آيه:ا از مصاديق ظلم مى$شماراز اين رو،قتل ر) ٣٠($النساء/

≈½]tÔŽ ÓbÔËÒ' ÔCqÏ' Ô³sO «،ى كه باعثفى مى$كند و كارا از اعمال شيطانى معر$آن ر)٢٨/١٥(قصص
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فى مى$كند.اهى معرعى ضلالت و گمرا نود قتلى اتفاق بيفتد رشو
ب آمده:ج از حق است.در لسان العـرن«قشر»به معناى خـرو:فسق بـر وز.فسق٣

ج عن طريق الحق.و گفته شـده:ك لأمر الله عز و جل و الخروق:العصيان و التـرْالفس
٣٠ج».ج عن الأمر.و فسق عن أمر ربه أى خرق:الخروْالفس

٣١د. است فسق در گناهان زياد،بيشتر به كار مى$روًلادات آمده:معمو در مفر

ج از عقيده وه مى$گويد:فسق در لغت به معناى خروه بقر سور٥٩سى در ذيل آيه  طبر
٣٢مان خدا است.ن آمدن از اطاعت و فردر اصطلاح،بيرو

.پس فسق و٣٣جه الفساد استج الشى$ء من الشى$ء علـى و در التحقيق:قيل:خرو
��ÓÊUÓ' sÓ�« Ú−?sÒ2 ÓHÓده:«موه ابليس فـرج از حق است،چنان كه دربـارق خروفسوÓoÓŽ ÓsÚ√ Ó'Úd?

—ÓÐÒt «،Iد».ج شد و اطاعت نكرد و از دستور خدايش خار بوّ«او از جن؛)١٨/٥٠(الكه
ده شدهان فسق شمردن حق ديگرعايت نكرج از حق و رآنى خروه$هاى قر لذا طبق آموز

اهد داشتا در پى خوج از مسير حق،عذاب الهى رمت بر فسق و عصيان و خـروو مداو
ا تكذيب مى$كنند،فاسقند.سالت انبيا ر و كسانى كه آيات الهى و ر) ٢/٥٩ة،؛البقر٢٤/٥٥(النور،

اهى انسان ومينه تكذيب آيات الهى و در نتيجه گمرل از حق ز از اين رو عدو)٦/٤٩(الأنعام،
ده شده است.دد كه ظلم شمرطه ور شدن در منجلاب فسق و گناه مى$گرغو

ا.اين معنا با مطلق تجاوز قابل جمع است؛زيـرّأم با تجاوز از حد:طلب تو.بغى٤
٢٧ى ذيل آيه$ تجاوز از طلب جدا نيست،هر جا كه تجاوز هست طلب نيز هست.بيضاو

ة أوّى كمـيى مى$نويسد:أصل البغى طلب تجاوز الاقتـصـاد فـيـمـا يـتـحـر شـور�هاز سور
٣٤ة.ّكيفي

دن و قصد تجاوزاده كـرى؛اراغب گفته:البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يـتـحـر ر
٣٥ى.دن يا در گذشتن از ميانه رونمو

حسى در تفسيـر رو.و نيز آلو٣٦ّ ة الحـدى مجاوزْده:أصل البـغ إبن اثير در نهايـه آور
ة أو فىّالمعانى گويد:أصل البغى طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز فى الـقـدر و الـكـمـي

اجب است،گاهى بغى و تـجـاوز دردن بيش از آن چه كه وة؛طلب كـرّصI و الكيفـيالو
٣٧ت است.ّصI و كيفيى است و گاهى بغى و تجاوز در وّت مادّش و كميارز

٣٨در كتاب العين آمده است:البغى:الظلم.و الباغى:الظالم.
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)١٠/٢٣نس، (يو»2ÓKÓL]√ UÓ½Ú−Ó¼UÔrÚ≈ –Ó¼ «ÔrÚ¹ Ó³ÚGÔÊuÓ2 —_« wÚ÷Ð GÓOÚd�« Ú×Óoعلامه طباطبايى ذيل آيه:«

د ظلـمدن است،و بيشـتـر در مـورمايد:كلمه«بغى»$در اصل به مـعـنـاى طـلـب كـرمى$فـر
اه تعدى بر آنان است،كه البتهان از ردن حق ديگرن ظلم،طلب كرد،چواستعمال مى$شو

ند،و اگر اين كلمه درا بعد از كلمه$«بغى»$مى$آور» رّحقْر الْد حتما قيد«بغيارنه مودر اين گو
ن ظلم هميشه به غير حقد،چوائد بوده و زدن اين قيد بيهود آوراصل به معناى ظلم مى$بو

٣٩دن اين قيد نيست.هست و احتياج به آور

دا موره از ماده«سخر» به معناى ريشـخـنـد و كـسـى رّء:سخـرياه و استهـزّ.سخـري٥
أ» نيز به همان معنـاسـت.إبـناء از ماده«هزار دادن است.و استهـزاء قرتمسخر و استـهـز

اءه به معناى استهزّسى در مجمع گويد:سخريأ»و طبره$هاى«سخر» و«هزاژمنظور،ذيل و
٤٠است.

�¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó'¬ ÓMÔ¹ ô «uÓ«مايد:ند مى$فر خداوÚ>ÓdÚY ÓÂuÏÏ' sÚY ÓuÚÂ«…ها مسخر؛«يكديگر ر
ان و عيب جويى آنان و گناهان توبـه«كسانى كه از تمسخر ديگر»ËÓ'ÓsÚ� ÓrÚ¹ Ó²?ÔV«نكنيد».و

دء ظالمين هستند».لذا مشاهده مى$شو؛«جز)٤٩/١١ات،(الحجر»  2ÓQÔ�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔE�« ]�ULÔÊuÓنكنند»«
ا انجام مى$دهند و باا عملى ران است زيريكى ديگر از مصاديق ظلم به نفس،تمسخر ديگر

ده$اند.د نيز ظلم كران،به خوه در حق ديگراقع علاوند و در وآن مستحق عذاب الهى مى$شو
ندآن با تعبير$«هضم»$از آن ياد شـده اسـت،خـداو:در قران.كم گذاشتن حق ديگـر٦
.)٢٠/١١٢ (طه،»ËÓ'ÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ' sÓB�« ]�U×Ó UË Ó¼ÔuÓ' ÔRÚ'sÏ2 Ó¹ öÓ>Ó·UÔþ ÔKÚLÎË UÓ¼ ôÓCÚLÎU«مايد:مى$فر

ا شكست،و هضمم» به معناى شكستن و نقص آمده است.هضم الشىء:آن چيز رْ«الهض
اغب$درد،آمده است.چنان كـه را كم كره:حقش رّد و هضم حـقفلانا:به فلانى ستم كـر

ا گويند و اين كلمه ظلـمد شده باشـد رشكسته$اى كه سست و خـردات مى$گويد:سـرمفر
٤١است.

دىئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها؛به زوّدر نهج البلاغة،آمده است:«و ستنب
نه در ظلم و ستم او و يـا بـر غـصـباهد ساخت كه امت تو چـگـوگاه خـوا آت تو ردختـر

٤٢دند».حقش،اجتماع كر

دن حقمت و كم كرسايل ظلم،شكستن حراضح است كه يكى ديگر از واين پرو بنابر
ى است.حق خورت ديگران و به عبارديگر
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جب به استضعاف كـشـيـدن،ان كه مـوع ستم در حق ديـگـر:هر نـود:ظلم سيـاسـى
ش نظام$هاىد و اين روار مى$گيردد،در حيطه ظلم سياسى قراهى و تسلط بر آنها گـرگمر

دم از نور به ظلمت$اند،دن مرج كره در صدد خارارى از شيطان هموت است كه به پيروطاغو
تربينىد بردد و آن تكبر و خود»$ناشى مى$گرداشت از$«خوع برها از يك نوفتارالبته همه اين ر

تندد.از مهمترين مصاديق آن عباران سياسى انجام مى$گيرسط ظالمان و مستكبراست كه تو
از:

 مقابل استضعاف،�هاژاغب گويد و:ران و به استضعاف كشيدن آنها.تسلط بر ديگر١
»ËÓYÓ‰U?Ó�« ]cs?¹ÓÝ« Ú²ÔC?ÚFHÔ� «u?K]c?Ý« s¹Ú²ÓJ?Ú³Ód?Ô«Ëآن آمده است:«استكبار است چـنـان كـه در قـر

فتنا با گرى است،زيـر خصلت استكبار ايجاد استضعاف در جامعه بـشـر٤٣ )٣٤/٣٣(سبأ،
انه$اى جز اطاعت از مستكبرايطى مى$كشاند كه چارا به شـران و امكانات ضعفا،آنها رتو

نعـوه فر.چنان$كه دربار)٣٤/٣٣(سبأ،»ì�«]cs¹ÓÝ« Ú²ÔCÚFHÔ� «uK]cs¹ÓÝ« Ú²ÓJ?Ú³ÓdÔ«Ëنداشته باشنـد.«
نه كها به استضعاف مى$كشيد.و هر گوهى رفت و گرودگى مى$گرا به بردم رآمده است:مر

اعآن كريم،استضعاف يكى از انود.از اين رو در منطق قرفتار مى$كـراست با آنها رمى$خو
تان و حاكمان جامعه صـوردمدارسط سرد كه بيشتر تـوده مى$شوظلم$هاى سياسى شمـر

د.مى$گير
مت ظالمـان واع ظلم$هاى سياسـى،حـكـو:يكى ديگر از انـوانى به ناحـق.حكمـر٢

ار و پست$ه جامعه با جور و ستـم؛و خـوان است كه با حاكميت به نـاحـق و ادارمستكبـر
خلافند و برار مى$شودن آنها سوده و بر گرلى و قيم آنها شمرا ود ردن  بندگان خدا،خوشمر
ثارا ود رديان كه خونيان و نمروعوانى مى$كنند.مانند:فرى،عقلى و دينى حكمرل فطراصو

Ê]2 dÚŽÓu?ÚÊÓŽ Ó2 ö—_« wÚ÷Ë ÓłÓFÓqÓ√ Ó¼ÚKÓNÓý UOÓF?ÎU≈دند.«مين مى$شمرى زلى خدا بـر رومين و وز

¹Ó�Ú²ÓCÚFnÔÞ ÓzUHÓWÎ' MÚNÔrÚ¹ ÔcÓÐÒ̀Ô√ ÓÐÚMÓ¡UÓ¼ÔrÚË Ó¹Ó�Ú²Ó×ÚO½ w�Ó¡UÓ¼ÔrÚ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ' sÓ�« ÚLÔHÚ�bs¹ «،؛)٢٨/٤(القصص
ا طبقه طبقه ساخت طبقه$اى از آناندم آن راشت،و مرافرمين$[مصر]$سر برن در سرزعو«فر

نده بر جاى$ه$كشى$]$زاى بهـرا$[برنانشان را سر مى$بريد،و زانشـان رن مى$داشت:پسرا زبور
مين از آن انبياءى زمت در روتى كه حكود».در صوران بوى از فسادكارمى$گذاشت،كه و

½]LÓË UÓ�O^JÔrÔK�« ]tÔË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«]cs¹Ó'¬ ÓMÔ�« «u]cs¹Ó¹ ÔILOÔÊuÓB�« ]…öÓ≈ستادگان خداست.«و صالحان و فر

ËÓ¹ÔRÚðÔÊuÓe�« ]�Ó…UÓË Ó¼ÔrÚ— Ó�«FÔ åÊu،ست و كسانـى شما،تنها خدا و پيامبر اوّلى؛«و)٥/٥٥(المائدة
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كات مى$دهند».ع زكوند و در حال رده$اند:همان كسانى كه نماز برپا مى$داركه ايمان آور
ند آن كس است كهد خداوترين خلق نزار و بى مقدارمايد:« خومى$فر(ص) مل اكرسور

٤٤فتار نكند».ى از امور مسلمين باشد و در ميان آنان به عدل و داد رمتصدى امر

ندندان است،خـداوس شـدن در زن به معنى مـحـبـوْاغب گويـد:سـج:ر.سجـن٣
�YÓ‰UÓ— Ó»Ò«مايد:مى$فر�« Ò−ÚsÔ√ ÓŠÓV^≈ �Ów]' L]¹ UÓbÚŽÔ½uÓM≈ w�ÓOÚtì «يو)،I؛)١٢/٣٣س»�ÓOÓ�Ú−ÔMÔM]tÔŠ Ó²]v

ŠsO«يو)،I٤٥.)١٢/٣٥س

ئىدن.گوندانى كـرف و ز سجن ـ بفتح سين ـ مصدر است به معنـاى مـنـع از تـصـر
هّب آمده:«و اللا بدان سبب،سجن گفته$اند.در أقرندان رمعناى اصلى آن منع است و ز

٤٦شاند».ا از او منع نمى$كنم تا لباسم بپوما اسجن عنه لسانى الا إذا كسانى؛به خدا زبانم ر

فتند و هردگى مى$گرا به برند كفر ورزيده و بندگان خـدا ران سياسى به خداومستكبر
صه فعاليت$هـاىدند.در عرندانى و تبعيد مـى$كـرا مى$كشتند و يـا زد ركه مخالI آنهـا بـو

مت،رياستت،حكون سياست،قدرعاتى چوضوسياسى به دليل اهميت خاصى كه مو
ان كه«ستم سياسى»$ى مى$يابد و به همان ميزند؛«ستم» احتمال حضور بيشترت دارو صدار

اىمان سياسى»$نيز دارميت سياسى»$و$«مظلود$«مظلوسعت داران سياسى» وسط «ستمگرتو
دگى خاصى مى$باشد.ى و گستراگيرفر

اد در ساختار سياسـى يـكى جويى افرتـرى و برحيه ستمگـر:رو:ظلم اقتـصـادىـ ه
ابستگىجامعه سبب تسلط اقويا بر منابع و مصالح و منافع معيشتى ضعفا و در نتيـجـه و

ان بـهاهد شد كه از مهمترين شاخصه$هاى آن مى$تـواقتصادى مستضعفان به ظالمـان خـو
د.ه كرد زير اشارارمو

ىدآورجامعه با گر:آنان كه درى جويى اقتصادى در سايه داشتن امكانات مالىتر.بر١
ند وباى مى$آورشند و به بغى و فساد،رودم فخر مى$فروده مرتوسند برت به جايى مى$رثرو
فتن قطب$هاى اقتصادى و مناصب سياسىت خويش و به دست گره شدن به مال و ثروغر

ده،آنهاا به بهاى ناچيز از دستشان در آورمايه$هاى آنان رال و سران ظلم مى$كنند و اموبه ديگر
دشان است درال در سايه علم و انديشه خوند كه اين اموا به استعباد مى$كشند و مى$پندارر

مايد:ن مى$فره قاروآن درباردم است؛چنان كه قرايى$هاى مرال،همان دارتى كه آن اموصور
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»≈Ê]Y Ó—UÔÊËÓ� ÓÊUÓ' sÚY ÓuÚÂ' ÔÝuÓ2 vÓ³ÓGÓŽ vÓKÓOÚNrÚË Óð¬ÓOÚMÓÁUÔ' sÓ�« ÚJÔMÔ“u' Ó≈ UÊ]' ÓHÓðU×ÓtÔ� Ó²ÓMÔ¡uÔÐ �UÚFÔBÚ³ÓW√ Ô�Ëw

�«ÚIÔu]…≈ –ÚY Ó‰UÓ� ÓtÔY ÓuÚ'ÔtÔð ô ÓHÚdÓÕÚ≈ Ê]K�« ]tÓ¹ ô Ô×V^�« ÚHÓdŠsOÓË¿ÓÐ«Ú²Óm2 LOÓð¬ UÓ„UÓK�« ]tÔb�« ]—«Óšü« dÓ…ÓË Óð ôÓMÚfÓ

½ÓB³?OÓpÓ' sÓb�« ^½ÚO?ÓË UÓ√ÓŠÚ�sÚ� ÓLÓ√ U?ÓŠÚ�ÓsÓK�« ]t?Ô≈ �ÓOÚpÓË Óð ôÓ³Úm�« ÚH?Ó�ÓœUÓ2 —_« wÚ÷≈ Ê]K?�« ]tÓ¹ ô Ô×V^

�«ÚLÔH?Ú�bs¹Ó «،ده و به اود كه بر آنها تعـدى كـرسى بـوم مون از قـو؛«قارو)٧٧و٢٨/٧٦(القصـص
مشمند حمل مى$شد.هنگامى كه قوهى نيروسيله گروگنج$هايى داديم كه كليدهاى آن به و

ند بهد.در آنچه خداوست نمى$دارا دوادى رند چنين افربه او گفتند:شادى مكن كه خداو
ش مكن و نيكى كـن هـمـاناموا از دنيا فـرد ره خوت بطلب و بـهـرتو داده است خانه آخـر

ستا دودم مفسـد رمين فساد مكن كه خدا مـرى زد و در روى كه خدا به تو نيكـى كـرطور
د».نمى$دار
نـد در:يكى از ظلم$هاى اقتصادى بى عدالتى در جامعه است.خـداو.بى عدالتى٢

؛)١١/١١٧د،$(هو» ?ËÓ'Ó� UÓÊU?Ó— ÓÐp̂Ó� OÔN?ÚKpÓ�« ÚIÔd?ÓÐ ÈEÔKÚr?ÌË Ó√Ó¼ÚKÔNÓ' U?ÔBÚK×ÔÊu«مايـد:آن كريم مى$فـرقر
جب ظلمى هلاك كند در حالى كه آنهاا به مودمى رگز چنين نيست كه مردگار تو هر«پرور

مصلح و اصلاح كننده$اند ».
ك است ود از ظلم در اينجا همان شـرمايد:مقصوسى ذيل اين آيه مى$فـر علامه طبر

دشان مصلحند.پس ظلمشان در حقد از اين كه مصلح هستند؛يعنى :در ميان خومقصو
٤٧خداست،اصلاحشان در حق الناس.

كب باشند،اما كافر و مشردشان در دنيا خواى خودشان بردمى خواز اين رو،اگر مر
ك باشند،در اين دنيا خدالى مشرار باشد وقرت ديگر عدالت در ميانشان برباشند،به عبار

د.اين است كهد هر گناهى يك خاصيتـى دارم مى$شوا معذب نمى$كند.پس معلـوآن$ها ر
د:«الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم؛يـك جـامـعـه،يـكمو فـر(ص)مپيغمبر اكـر

٤٨لى با ظلم قابل بقا نيست».مملكت با كفر قابل بقا هست و

مينه�هاى پيدايش ظلمز
نند كه منجرگاهانه دست به اعمالى مى$زگاهانه يا ناآتى آاد به منظور اهداف متفاوافر

ن$است.ناگود گونه منجر به ظلم مى$شواد چگوفتار افرد.اما اين كه اعمال و ربه ظلم مى$شو
د و گاه به خاطرد مى$شوت و اميال نفسانى است كه منجر به ظلم به خوى شهوگاه از رو
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ان است كه منجر بهد و يا به منظور تعدى به ديگرل خوخشم و غضب و از دست دادن كنتر
اد است كه منجر بـهگستاخى افـرس وى و هـوى هود،و گاه از روى مى$شـوظلم به ديگـر

ها در ابعاد مختلفىفتارد كه اين رار مى$گيرند قرحيطه ظلم به خداود و درمانى حق مى$شونافر
تند از:آن عبارقابل مشاهده است مهمترين آنها از نظر قر

مينه$هاى پيدايش ظلم ايجاد طبقات اجتماعىامل و ز:از عو.ايجاد جامعه طبقاتى١
Ê]2 dÚŽÓu?ÚÊÓŽ Ó2 ö—_« wÚ÷Ë ÓłÓF?ÓqÓ√ Ó¼ÚKÓN?Óý UOÓF?ÎU≈«آن در آيه:مختلI در جامعـه اسـت كـه قـر

¹Ó�Ú²ÓCÚFnÔÞ ÓzUHÓWÎ' MÚNÔrÚ¹ ÔcÓÐÒ`Ô√ ÓÐÚMÓ¡UÓ¼ÔrÚË Ó¹Ó�Ú²Ó×ÚO½ w�Ó¡UÓ¼ÔrÚ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓ' sÓ�« ÚLÔHÚ�bs¹«،٢٨/٤ (القصص(

د و خشممت خواى تثبيت پايه$هاى حـكـوان و ظالمان،بـرنه مستكبـرد كه چگـوه داراشار
همى قبيله$اى بهرى$هاى قوگيرش ايجاد اختـلاف و دردم در امان باشند،از روده$هاى مرتو

شىا نيابد،همان روه حاكميت و ظلم$هاى آنان رصت تفكر دربارند تا ديگر كسى فرمى$بر
ا در بين آنها شعله$ورائيل،آتش جنگ ردن قبطيان بر بنى اسرن داشت و با مسلط كرعوكه فر

د.ساخته بو
دناهد با طبقاتى كـرمانى باشد كه بخـواين هر كس و هر نظام سياسـى در هـر ز بنابر

د.ب مى$شوى ظلم محسوا به بندگى بكشد،از نظر اسلام ظالم و عمل ودم،آنان رمر
مينه$هاى پيدايش ظلم اجتماعـى،عـدم:يكـى از زعايت عدالت اقتصـادى.عدم ر٢

ى$هاى اقتصادى،ابرابط ظالمانه و نابرا كه روعايت عدالت اقتصادى در جامعه است،چرر
ا درايان آنان ران از بينـوانگره كشى تـوى از تباهى$هاى اجتماعى اسـت و بـهـرمنشأ بسيـار

خ مى$نمايـد.د،و در ادام� اين بى$عدالتى،تباهى$هـا و فـسـادهـا رى و فقر فرو مى$بـرندار
(ع)اى حيات است،امام علىنده و دارد،جامعه$اى زا شوجامعه$اى كه در آن عدالت اجـر

٤٩نده ماندن احكام دين است».اى عدالت باعث زمايد:«اجرمى$فر$

اهى در آن است.جامعه اى كه در آن حقان عدالت و داد خوش هر جامعه به ميزارز
تىد،جامعه اى پر از ظلم است،در صورا بگيراند حقش رد و ضعيI نتوان پايمال شوناتو

سدشد و بالندگى مى رد،جامعه به رداخته شود و حق هر كس پرعايت شوكه اگر عدالت ر
تگز ثـرومايد:«هـر مى فر (ع)ست كه امام عـلـىد.از اين روو حق كسى ضايع نمـى شـو

٥٠د داشت».جوانباشته اى نديدم،مگر آن كه در كنار آن حق ضايع شده اى و

هجو جامعه$اى كه در آن عدالت اقتصادى نباشد،فاقد حيات است و بى گمان ساير و
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خ نمى$نمايد.از اين رو،نشانه جامعه$اى كه عدالت اجتماعىعدالت اجتماعى نيز در آن ر
ند و دغدغه مـعـاشدمان در امنيت اقتصادى بـه سـر بـربر آن حاكم باشد آن است كـه مـر

 .و در جهت مقـابـل$٥١اد شده باشنـدت مشكلات اقتـصـادى آزنداشته باشنـد و از اسـار
دعايت نشود و حق هر صاحب حقى ران ضايع شوق ديگرجامعه$اى كه در آن حق و حقو

د نداشته باشد،جامعه$اى پر از ظلم است.جوت ديگر عدالت اقتصادى وو به عبار
قع تجاوز به حقوآن كريم هر نو:قرامى به آنانان و بى�احترق ديگرعايت حقو.عدم ر٣

ج ازا به خروده و مسلمانان رع كرا ممنوى آنان رق معنوق مادى و چه حقوان،چه حقوديگر
$»ËÓð ôÓF?Ú²Ób?Ô≈ «ËÊ]K�« ]t?Ó¹ ô Ô×V?^�« ÚLÔF?Ú²Ób?s¹«مايـد:جاده عدالت هشـدار داده اسـت و مـى$فـر

د».ست نمى$دارا دوان ركارند تجاوزا خداوه در نگذريد، زير؛«از حد و انداز)٢/١٩٠ة،(البقر
اادر مسلمان است نه به او ظلم مى$كند،نه او رمايد:«مسلمان برمى$فر(ص) مپيامبر اكر

ن،مالد:«همانا خوموداع فر .و نيز در حجة الو٥٢ا تحقير مى$كند» ار مى$كند و نه او رخو
٥٣د».ى در چنين ماهى دارمتى كه چنين روزام است مانند حرو آبرويتان بر شما حر

عايـتان و عدم رق ديگـرعايت حقـومينه$هاى ظلـم عـدم ر بر اين اساس،يـكـى از ز
عايت آن$هاا از آن نهى مى$كنند و بـه رايات،انسـان رمى است كه آيات و رومصالح عمـو

هشدار مى$دهند.
ا نشناسد به محض اين كه بهد رگاه جايگاه خـو:انسان هر.امكانات و تمكن مالى٤

ىه سرمين به طغيان و خيرا در زت و تمكين او رت دست يابد،همين قدرامكانات و قدر
 b?I� ËÚJ' ÒMÒr¼UÚ' Ê≈ U?LO2 ÒJÒMÒr�UÚË tO2مايد:«م عاد مى$فـره قوآن در بارمى$كشاند چنان كه قـر

KFłÚrN� UMÚLÝ ÚÐ√ Ë UFÚž√ UL2 …b¾2√ Ë «—UBÚNMŽÅvMÚrÚLÝ ÚrNFÚÐ√ ô Ë Úr¼—UBÚ' rNðb¾2√ ô Ë ÒÅvý sÚ¡

–≈Ú«u½U� Ú−¹ ÚK�«  U¹UÐ ÊËb×Ò' rNÐ ‚UŠ Ë tÒ«u½U� UÚ�¹ tÐ ÚN²ÚÊË¡e«$،استى؛«و به ر)٤٦/٢٦( الأحقاف
ديم كه به شما در آنها [چنان$] امكاناتى نداده$ايم، وهايى به آنان امكانات داده بـودر چيز

ن بهديم،و$[لى$]$$چوار داده بومندتر از شما]$قـرش و ديده$ها و دل$هايى$[نيـرواى آنان گوبر
ششان و نه ديدگانشان و نه دل$هايشان، بـه هـيـچنشانه$هاى خدا انكار ورزيدند$[نـه$]$گـو

شان آمد».دند به سرد،و آنچه ريشخندش مى$كردشان نخورجه به درو
 ـفرجه داشت كه علت طغيان بسيار بايد تو  ـاز هميننيان و نمروعوى از ظالمان  ديان 

ان بيشتر است،ى شان از ديگرت ظاهرن قدرد؛آنها گمان مى$كنند كه چوجا ناشى مى$شو
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ادار نمايد لذا همين امكاناتى واهنمايى كند و به انجام كارا  رسد كه آنان را نمى$ركسى ر
ىا به طغيان$گرى كنند و در نتيجه اين احساس آنها رمالى باعث شده كه احساس بى نياز

��Ó≈ öÊ]½ù« Ú«د.ا مى دارابر خدا و خلق ودر برÓÊUÓ� ÓOÓDÚGÓ¿v√ÓÊÚ— ÓÁ¬ÔÝ« Ú²ÓGÚMÓv«،اّ؛«حق)٦ـ٩٦/٧(العلق
د».ا بى$نياز پندارد ركشى مى$كند،همين كه خوكه انسان سر

ع$ايات به دست مى$آيد كه گناه بـر دو نـو:با استناد بـه آيـات و رو.حاكميت ظـلـم٥
جه شخص گناهكارء آن بيشتر متود و شايد آثار سودى داراست: قسمى از گناهان جنبه فر

د و آثار و نتايجدد تا ديگر اشخاص جامعه و بخشى ديگر از معاصى بعد اجتماعى دارگر
شد وجب رخى از كار$هاى نيك مود.در مقابل،برمى گيرا در براد جامعه رم آن همه افرشو

دد.خى ديگر مايه تعالى و تكامل اجتماع انسانى مى$گرد و بركار مى$شوقى شخص نيكوتر
ه در حاكمان جامعه بهاد،به ويژلات اجتماعى است كه اگر در افر ظلم از جمله مقو

ق پيدا مى$كند.چـنـان كـه دردى سوآيد،جامعه رو به انحـطـاط و نـابـوت ملـكـه درصور
ا به خاطراهدى از آن ره شده است و تاريخ نيز شـوه$هاى دينى ما به اين مسألـه اشـارآموز

دم در اجتماعامع و ذلت مردى جوان گفت از مهم ترين دلايل انحطاط و نابود.و مى$تودار
ان وهبرسط رفتار$هاى اجتماعى تولا را معموانان آن جامعه مى$باشند،زيـرانسانى،حكمر

دندى مى$كرنامه$ها پيروان زير دستان آنان،از اين بردم به عنوند و مرسلاطين تنظيم مى$شو
ى داشته$اند.امامده و از آنها تاثير پذيرفتار و منش شان همانند سلاطين شان بوو اخلاق و ر

دم گنجينه$هاى حاكمان است؛پس آن چه ازمايد:«دل$هاى مرمينه مى$فردر اين ز(ع) على
دم تابعانيم:«مرايات مى$خـو .و نيز در رو٥٤ا بيابنـد» عدالت يا ظلم در آن بنهند همـان ر

مامت و حكميـت و زآن كريم خطاب به آنان كه قضـاو.قر ٥٥د هستنـد»$دين حاكمان خـو
$»‰ËÓ≈–ÓŠ «ÓJÓL?Ú²Ôr?ÚÐ ÓOÚsÓM?�« ]”U√ ÓÊÚð Ó×ÚJ?ÔLÔÐ «u?�UÚFÓb?Ú«مايـد:ند،مى فـرا در دست داردم رامور مـر

ى كنيد».ى مى$كنيد،به عدالت داوردم داورن ميان مر؛«و چو)٤/٥٨(النساء،
فته و به آنهاا از ظالمين گرمين رق مظلواند حقو لذا بهترين حاكم كسى است كه بتـو

مايد:«در كار سياست هيچ رياستى مثل عدالت و مى$فر(ع)داند.از اين رو،امام علىگربر
قد حقومامدار ظالمى كه در مـور.در مقابل،در جاى ديگر حاكم و ز٥٦ى نيست» دادگر

اى اهميتى نداشته بـاشـد راى وان برق ديگـراد جامعه بى مبالات باشد و تضييـع حـقـوافر
٥٧فى مى$كند:«حاكمان جور بدترين امت$اند».د جامعه معربدترين فر
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ا بهدم رال مرى و امواردم،رباخوت انبياء در مسير هدايت مردن از دعوى كرگير.جلو٦
2Ó³EÔK?ÚrÌ' s?Ó�« ]cs¹Ó¼ ÓœU?ÔŠ «ËÓd]'ÚMÓŽ U?ÓKÓO?ÚNrÚÞ ÓO?Ò³Ó UÌ√ ÔŠK?]XÚ� ÓNÔr?Ú«اط و تفـريـط:دن،افرناحق خـور

ËÓÐBÓbÒ¼rÚŽ ÓsÚÝ Ó³qOK�« ]t� Ó¦dOÎ¿«ËÓ√ÓšÚc¼rÔd�« ÒÐÓË UÓYÓbÚ½ ÔNÔŽ «uÓMÚtÔË Ó√Ó�ÚKNrÚ√ Ó'ÚuÓ‰«ÓM�« ]”UÐ �UÚ³ÓÞUqË Ó√ÓŽÚ²ÓbÚ½ÓU

�KÚJÓ2Uds¹Ó' MÚNÔrÚŽ ÓcÓÐ«Î√ UÓ�LOÎU«،د وديان سر زاى ستمى كه از يهو؛«پس به سز)١٦٠ـ٤/١٦١(النساء
ا كه بر آنان حلاله$اى رهاى پاكيزاه خدا باز داشتند،چيـزا]$بسيار از ردم ربه سبب آنكه$[مر

 ـبا آن كه از آن نهى شده$بودانيديم.و$[به سبب$]$ربا گرام گرد حرشده بو  ـ$و بهفت نشان  دند 
ده$ايم».دناك آماده كران آنان عذابى دراى كافردنشان،و ما بردم خورا مال مرنارو

ان يكى از آثار ظلم هستند،اما به دلالـتال نعمت به عنود بيانگر زوچه آيات خو گر
هايىان نيز هستند.ظالمان با كارهاى ظلم به ديگرمينه$ها و بسترتضمنى اين آيات بيانگر ز

دن وا به ناحق خوردم رال مراه خدا،اخذ ربا از ضعفاء،امودم از ردن مراه كراز قبيل:گمر
بات وّ از علل تحريم طـي١٦٠انند.چنان كه در آيـهاط و تفريط در صدد ظلم به ديـگـرافر

دمت انبياء در مسير هدايت مـردن از دعوى كرگيرى ظالمين،جلـودن ستمكـارد كرمحدو
دهفى كرا يكى از علل اين تحريم معر أخذ ربا از ضعفاء ر١٦١فى شده است و در آيه معر

الدن أموت خورتمندان با استفاده از ضعI ضعفا به صوراست.از اين رو،ظالمان و قدر
ىگيرانين در معاملات و جلوعايت قودم،عدم رف در مال آن$ها،اخذ ربا از مرّدم و تصرمر

ده$اند وا به ناحق خورده و حق آن$ها ران ظلم كردم،هم به ديگراهى مرت انبيا و گمراز دعو
ده$اند و عذابد ظلم كرم ساخته$اند و به خوند محروا از نعمت$هاى خداود رهم در دنيا خو

د مهيا ساخته$اند.اى خوا برت رآخر
مينه$اىجيه آن زتى نسبت به ظلم و تـونه بى تفـاو:هر گوتى نسبت به ظلـم.بى�تفاو٧

اد وت طرز تفكر افـرا كه در اين صورد،چرب مى$شواى پيدايش ظلم در جامعه محسـوبر
اهى تغييرد عدالت و عدالت خوجامعه در مقابله با ظلم و ستم و طرز تصور آن$ها در مور

ابر بى عدالتى$هـا واد در برد كه افرجيه ظلم سبب مـى$شـوتى و يا تومى$يابد و اين بى تفـاو
دد.ار و نااهلان بر جامعه$گراى تسلط اشرمينه$اى برظلم$ها عكس العملى نشان ندهند و ز

ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ ÔuÓ�ÒÐ wÓFÚiÓE�« ]�ULsOÓÐ ÓFÚCÎÐ ULÓU«ه شده اسـت:چنان كه در اين آيه كريمه بدان اشار

�Ó½UÔ¹ «uÓJÚ�³ÔÊu«،ا به$[كيفر]$آنچه به دستان رخى از ستمكارنه بـر؛«و اين گو)٦/١٢٩ (الأنعام
دانيم».خى ديگر مى$گرست بردند،سرپرمى$آور
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ارنش قرد ملامت و سرزان در قيامت مور:يكى از علت$هايى كه كافرم پيشگىجر.٨
آنى،ى طبق صريح متن$قرحيه استكبارابر آيات الهى است و اين روند استكبار در برمى$گير

ج شده و تن بـهايم گذشته آنهاست كه باعث شده از مسير حق خـارد و جرل عملكـرمعلو
مينه$هاى پيدايشان ستم كنند از اين رو يكى از علل و زد و ديگراطاعت خدا ندهند و به خو

ËÓ√Ó']�« U]cs¹Ó� ÓHÓdÔ√ «ËÓ2ÓKÓrÚð ÓJÔsÚ¹¬ ÓðUð wÔ²ÚK?Óv«مايد:ند مى$فراد است.خـداوم پيشگى افرظلم،جر

ŽÓKÓOÚJÔrÚ2 ÓÝU?Ú²ÓJÚ³ÓdÚðÔrÚË Ó�ÔMÚ²ÔrÚY ÓuÚ'Î' U?Ô−Úd'sOÓ «،؛«و$اى كسانى كه كفر ورزيده$ايـد)٤٥/٣١(الجاثيه
ديد».م پيشه بومى جرانده نشد،پس استكبار ورزيديد و شما قومگر آيات من بر شما خو

ىهاى مقابله با ظلم و ظلم پذيراهكارر
ه با ظالمـان و،نشان مى$دهد كه مبارز(ع)مينآن كريم و بيانات معصوسى آيات قربرر
ه با ظلمت مبـارزع بر ضرورل تاريخ جريان داشته و عقـل و شـره در طواران همومستكبـر

ند و درخيزظI مى$داند كه به رويارويى با ظالمان برا مواد جامعه رحكم مى$كند و همه افر
ى دره با ظلم و ظلم پذيراه$هاى مبارزخى از رمقابل ظلم ساكت ننشينند.در اين$جا به بـر

ه مى$كنيم.ابعاد مختلI اشار

.در بعد سياسى ـ نظامى١
دايىت ظلـم زآن كريم در آيات متعددى بر ضرور:قرش سلطه ظالـمال(:عدم پذير

دايى ازى و صحنه فعاليت$هاى اجتماعى انسان$ها،تاكيد مى$نمايد و ظلم زاز جامعه بشر
د او مى$نهد،نه تنها ظـلـمليت اجتناب ناپذير انسان و بر عهـده خـوا مسئوى رجامعه بشـر

م مى$كند.درا نيز محكوش ظلم و تن به ظلم دادن را نهى و منع مى$كند،بلكه پذيردن ركر
گزند هر؛«و خداو)٤/١٤١(النساء،» ËÓ�ÓsÚ¹ Ó−ÚFÓqÓK�« ]tÔ� KÚJÓ2Ud?s¹ÓŽ ÓKÓ�« vÚLÔRÚ'MsOÓÝ Ó³öO«آيه شريفه

ار نداده است»$.منان قراه تسلطى بر مؤان راى كافربر
د بايده شوار است با ظلم مـبـارز: اگر در جامعه مسلميـن قـرحدت و انسجـامب:و

½]LÓ�« UÚLÔRÚ'MÔÊuÓ≈ šÚuÓ…Ï2 ÓQÓgÚK×ÔÐ «uÓOÚsÓ≈«مايد:ند مى$فرد، چنان كه خداوار شوقرصلح و اتحاد بر

√ÓšÓuÓ¹ÚJÔrÚË Óð«]IÔK�« «u]tÓ� ÓFÓK]JÔrÚð ÔdÚŠÓLÔÊuÓ$ «انتان صلحادرند،بين برادرمنان بر؛مؤ)٤٩/١٠ات،(الحجر
ار گيريد.ند قرحم خداود ترسيد تا مورار كنيد و از خدا بترقربر
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ى واقع ايجاد يك جبهه قومان در وان و محرو: حمايت از فقيرمج:حمايت از مظلو
YÓ�UÔ√ «uÓ½ÔR?Ú'sÔ� ÓpÓË Óð«]³ÓFÓpÓ«ان است.ابر ظالمان و مستكبرق در برهاى متفـرماندهى نيروساز

—_«Ú–Ó�ÔY¿ÊuÓ‰U?ÓË Ó'ÓŽ UKÚLÐ w?LÓ� UÓ½UÔ¹ «u?ÓFÚLÓKÔ≈¿ÅÊu?ÊÚŠ �ÓÐUÔNÔr?Ú≈ Ž ôÓKÓ— vÓÐÒ� wÓu?Úð ÓAÚFÔdÔË¿ÊËÓ'Ó√ U?Ó½ÓU

ÐDÓ—U?œ�« ÚLÔRÚ'M?s?OÓ «؛ «گفتند:آيا به تو ايمان بـيـاوريـم و حـال آن كـه)١١٤- ٢٦/١١١اء،(الشعـر
گاهىده$اند چه آئيات$]$آنچه مى$كـرح$]$ گفت:به$[جزده$اند؟[نوى كرمايگان از تو پيـروفرو
 ـجز با پروردار  ـاگر در مى$يابيد  منان نيستم».دكننده مؤم نيست و من طردگارم ؟حسابشان 

ىه با ظلم و ظالم، شكستن ابهت ظاهرل مبارز:  يكى از اصود:شكستن ابهت ظالم
اند ساحـرخورسيله تحقير آنهاست.چنـان كـه در بـرهمات آنان بـه ود با توخورظالم و بـر

ن تهديد به قطععوى فرسومى$بينيم.آنان با آن كه از(ع)$سىدن به مون پس از ايمان آورعوفر
آميز پاسخ دادند:دى  تحقيـرخوردست و پايشان شدند،با بى اعتنايى به اين گفته،بـا بـر

»YÓ�UÔ� «uÓsÚ½ ÔRÚŁdÓ„ÓŽ ÓKÓ' vÓł U?Ó¡UÓ½Ó' UsÓ�« Ú³ÓOÒMÓ UË Ó�«]c2 ÍÓDÓdÓ½Ó2 UÓYUÚi' Ó√ U?Ó½ÚXÓY Ó÷UÌ≈ ½]LÓð UÓIÚC¼ wÓcÁ

�«Ú×ÓOÓ…UÓb�« ^½ÚOÓU «،ىاتى كه به سوا بر معجزگز تو رن$ گفتند:ما هرعوان به فر؛«ساحر)٢٠/٧٢(طه
اهيم داد پس هر حكـمـىجيح نـخـوده است،ترا پديـد آورما آمده و [بر] آن كس كـه مـا ر

انى».همچنين در آيـهندگى دنياست كه$[تو]$$حكم مـى$راهى بكن كه تنها در ايـن زمى$خو
كـش وم سرت در مقابل قـومى$بينيم آن حضـر(ع)$حم نوآن كريم در داستان قـوى از قـرديگر

ì¹ÓY UÓuÚÂ«مايد:د مى$كند و اين چنين مى$فرخورآميز با آنان برمتكبر خويش با لحنى تحقير

≈ÊÚ� ÓÊUÓ� Ó³ÔdÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ' ÓIÓ'UË wÓðÓcÚ�dOÐ Í¹PÓ UK�« ]t2 ÓFÓKÓK�« v]tð ÓuÓ�]KÚXÔ2 ÓQÓłÚLFÔ√ «uÓ'ÚdÓ�Ôr?ÚË ÓýÔdÓ�Ó¡UÓ�ÔrÚ

ŁÔr]¹ ô ÓJÔsÚ√ Ó'ÚdÔ�ÔrÚŽ ÓKÓOÚJÔrÚž ÔL]WÎŁ Ôr]Y« ÚCÔ≈ «u�Ów]Ë Óð ôÔMÚEdÔÊË «م من!اگر؛«…اى قو)١٠/٧١نس،(يو
ى من به آيات الهى بر شما سنگين است$[هر كار از دستتان ساخته اسـت،مقام و يادآور

د آوريدا يك جا گرد و خدايانتان رت خوه و قدرده$ام،فكر و قوكل كربكنيد]،من بر خدا تو
انيد به حيات من پايان دهيد و هيچ مهلتمشيده نماند.پس اگر مى$توتا هيچ چيز بر شما پو

ندهيد».

هنگى ـ اجتماعى.در بعد فر٢
ËÓ�ÓOÚnÓ√ ÓšÓ·UÔ' Ó√ UÓýÚdÓ�Ú²ÔrÚ«مايد:آن مى فرند در قر:خداوه با آنهيز از ظلم و مبارزال(:پر

ËÓð ôÓ>Ó2UÔÊuÓ√ Ó½]JÔrÚ√ ÓýÚdÓ�Ú²ÔrÚÐ K�U]t' Ó� UÓrÚ¹ ÔMÓeÒ‰ÚÐ tŽ ÓKÓOÚJÔrÚÝ ÔKÚDÓ½UÎ2 UÓQÓÍ^�« ÚHÓdI¹ÓOÚs√ ÓŠÓo^Ð '_UÚs≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ
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ðÓFÚK?ÓLÔ�«¿Êu]c?s¹Ó'¬ ÓM?ÔË «uÓ�ÓrÚ¹ ÓK?Ú³�Ô≈ «u?L¹Ó½U?ÓNÔrÚÐ E?ÔKÚìr«،دم و جامعـه،از مـر)٨٢ و ٨١$/$٦ (الأنعـام
هيز كنند و نيز در آيـاتنه ظلم پرگواى دست يابى به امنيت اجتماعـى از هـراهد برمى$خو

»2ÓšUÚ²?ÓKÓnÓŠ_« Úe?Ó»«Ô' sÚÐ ÓOÚM?NrÚ� ÓJ?s ìE�«]�U?LÔÊuÓ�« ÚO?ÓuÚÂÓ2 { wÓ‰ö?Ì' Ô³s?O «،٣٨ و٣٧/ ١٩(مريم(

 از)٤٣/٦٥ف،خر(الز» 2ÓšUÚ²?ÓKÓnÓŠ_« ÚeÓ»«Ô' s?ÚÐ ÓOÚMN?rÚ2 ÓuÓ¹ÚqÏ� K?]cs¹Óþ ÓK?ÓLÔ' «usÚŽ Óc?Ó»«¹ ÓuÚÂÌ√ Ó�r?O«و
اهد به امنيـتاين اگر  جامعه$اى بخـوقه و چند دستگى به آنان هشدار مى$دهـد.بـنـابـرتفر

د.ى اجتناب ورزد و ديگرنه ظلم به خدا و خوگودست يابد مى$بايست از هر
�ôÔ×V^K�« ]tÔ�« Ú−ÓNÚdÓÐ  ¹«و در آيه:�U^¡u' sÓ�« ÚIÓuÚ‰≈ ' ôÓsÚþ ÔKr «،دنآشكار كر،)٤/١٨(النساء

ا اظهار نمايد؛د دفاع كند و ظلم ظالم رد از خوم حق دارا بيان مى$كند به اين كه مظلوظلم ر
تابر ظلم و ظالم سكواده است كه در برظيفه هر انسان آزآنى وه$هاى قراين طبق آموزبنابر

د ايستادگى نمايد.نكند و در جايى كه حقى ضايع مى$شو
حيدىسيله انقلاب توستاد تا به وا فرستادگانى رند فر: خداوحيدىهنگ توائه فرب:ار

اكندگىك و ظلم و پرا از شردم رش دهند و مرشد و گسترسته رند و پيونده نگه دارا زاسلام ر
؛«و)١٦/٣٦(النحل،$» ËÓ�ÓIÓbÚÐ ÓFÓ¦ÚMÓ2 U� wÔqÒ√ Ô']WÌ— ÓÝÔ√ ôuÓÊŽ« Ú³ÔbÔK�« «Ë]tÓË Ół«Ú²ÓM³ÔD�« «u]žUÔ uÓ«هانند.بر

ستيـد و ازا بپـرانگيختيم$[تا بگـويـد:]$خـدا رستاده$اى بردر حقيقت،در ميان هر امـتـى فـر
ت»،صيغه مبالغه از ماده طغيان به معناى متجـاوز وهيزيد».«طاغوت[فريبگر]$بپرطاغو

د،ازدد نيز گفته مى$شوسيله تجاوز از حد گرى كه ومتعدى از حد و مرز است،و به هر چيز
ى كه به غيره مسيراين جهت به شيطان،بت،حاكم جبار و ستمگر و مستكبر،و بالأخـر

٥٨د.ت گفته مى$شودد،طاغوحق منتهى گر

:قيام بر ضد ظالمين و مستكبرين جهان درىهنگ ظلم پذيرج:شناسايى و ابطال فر
هنگ آنان وى كه ابتدا به شناسايى فرده است به طورتمام اديان آسمانى طريقه أنبيا الهى بو

ËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ' UÔÝuÓÐ v¹PÓðUMÓË UÓÝÔKÚDÓÊUÌ' Ô³sOÌ¿≈�Ó2 vdÚŽÓuÚÊÓË Ó'ÓKÓ¾t.«ه با آن بر مى خاستندسپس به مبارز

2ÓðU]³ÓFÔ√ «uÓ'ÚdÓ2 dÚŽÓuÚÊÓË Ó'Ó√ UÓ'ÚdÔ2 dÚŽÓuÚÊÓÐ dÓýbO «دا با آيات خوسى$ راستى،مو«و به ر؛)٩٧و ١١/٩٦د،(هو
نعومان فران$]$از فرلى$[سرستاديم،وى فرم$]$وان$[قون و سرعوى فرتى آشكار،به سوّو حج

د».اب نبون صوعومان فردند،و فرى كرپيرو
ند كهدم بپذيرن اگر مرشت است.چونوش سرى به دليل پذيرقت ها ظلم پذير خيلى و

ن آن هم از قبلند، چوض ظلم ظالم هم نمى$شواين معترهمه چيز از قبل مقدر شده،بنابر
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لاحت تر از آنهايى كنتـرمت رسط حكـودمى كه معتقد به جبر هستنـد،تـومقدر شده.مـر
نند يا لااقل در آنقم بزدشان را خودشان رشت خونوانند سرند مى$توند كه اعتقاد دارمى$شو

نقش داشته باشند.
ء استفاده از آن بدعت$هاستهنگ ظلم،بدعت در جامعه و سوش$هاى فراز ديگر رو

اقعى بهمن وآن از زبان يك مؤد.از اين رو قره شوكه بايد ابتدا شناسايى و سپس با آن مبارز
.)٢٣/٩٤ن، منو(المؤ» Ó»Ò2 Óð öÓ−ÚFÓKÚM2 w�« wÚIÓuÚÂE�« ]�ULsO—«مايد:شكل دعا و نيايش مى$فر

.در بعد اقتصادى٣
ند درى داشته باشند تا بى$نياز شودم فكر مى$كنند كه بايد چيز:عمدتا مرال(:قناعت

ىه حاجت و نياز اكتفا كنند،اين همان بى$نـيـازحالى كه اگر قناعت پيشه كنند و به انـداز
است.

اهش و ميـلند و به خاطر خـوى داردم عجز و تذلل بيشتـراد حريص نسبت بـه مـرافر
ا؛دنيا مثل آب شور درياست كه هر چـه بـيـشـتـرند،زيـرنفسانى از همه كس مـحـتـاج$تـر

مايد:«كسى كه اندك قانعش نكنـد مـال$مى$فر(ع)ند.امام علـىند تشنه$ تر مى$شـومى$خور
ËÓð ôÓLÔb]Ê]Ž ÓOÚMÓOÚpÓ≈ �Ó' vÓ' UÓ²]FÚMÓÐ Ut√ Ó“ÚËÓł«ÎU«مايد:آن مى$فر.از اين رو قر٥٩دش ندهد»بسيار سو

'MÚNÔrÚ“ Ó¼Úd?Ó…Ó�« Ú×ÓOÓ…Ub�« ^½ÚOÓ� U?MÓHÚ²MÓNÔrÚ2 t?OË Ó—“Ú‚Ô— ÓÐÒpÓš ÓOÚdÏË Ó√ÓÐÚIÓv? «،گز چشم بـه«هر؛)٢٠/١٣١(طه
ندگى دنيا وه$هايى از آنها داده$ايم نداشته باش كه اينها زينت زنعمت$هاى مادى كه به گرو

ادتر است».اگر در افردگار تو بهتر و پايدارى پروردن آنها و روزمواى آزسيله$اى است برو
 نظر اسلام استّاج داشته باشد به مدينه فاضله$اى كه مـدهنگ غنى قناعت روجامعه،فر

سد.مى$ر
اط و تفريط در هرى افرى و اجتناب از دو سو:عدالت؛ميانه روعايت عدالتب:ر

ا معنـاىمه معناى اصلى،زيردن كلمه است بـه لازى است،و اين در حقيقت معنا كـرامر
ار استاوى آنچه سـزات ميان امور است به اين كه بـه هـر امـراصلى عدالت اقامه مـسـاو

د.پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حـق اسـتى شـوبدهى تا همه امور مسـاو
ى كنى كه سعادتت در آن باشد،ودى آن است كه كـارى،و عدالت در عمل فرايمان آور
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دم واى نفس انجام ندهى،و عدالت در مرى هوى كه مايه بدبختى است به خاطر پيروكار
ف مستحقع و يا عرد كه به حكم عقل و يا شرا در جاى خودم اين است كه هر كسى ربين مر

�Ê]K�« ]tÓ¹ ÓQÚ'Ôd?ÔÐ �UÚFÓbÚ‰Ë ÓŠù«Ú≈«ار دهى.آن است قـر?ÓÊUË Ó≈²¹Ó¡U– �« ÍÚI?ÔdÚÐÓË vÓ¹ÓMÚN?ÓŽ vÓs�« ÚHÓ×?ÚAÓ¡U

ËÓ�«ÚLÔMÚJÓdË Ó�«Ú³ÓGÚw¹ ÓFEÔJÔrÚ� ÓFÓK]JÔrÚð ÓcÓ�]dÔÊËÓ«  ،ند به عدل و احسان و بخشش؛«خداو)١٦/٩٠(النحل
ا پند مى$دهدى منع مى$كند و شما رمان مى$دهد و از فحشا و منكر و ستمگرديكان فربه نز

تا متذكر شويد».
مايد:از نظر اسلام مهم$ترين هدفى كه در تعاليمشعلامه طباطبايى ذيل اين آيه مى$فر

دند،و هرد فرن هر چند انسان$ها فـرم است،چودنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عمو
د،و ليكن از نظر طبيعتى كه همه انـسـان$هـاى دارد شخصيتى و خير و شـراى خودى برفر

فت،سعادت هر شخصى مـبـنـى بـر صـلاح و اصـلاح ظـرّند يعنى:طبـيـعـت مـدنـيدار
ف اجتماع فاسد كه از هر سوى كه در ظرندگى مى$كند،به طوراجتماعى است كه در آن ز

 ـو ياد و صالح شدن او بسيار دشوى يك فرستگارده باشد ره كرا محاصرفساد آن ر ار است 
٦٠به تعبير ديگر عادتا محال است ـ.

ىنتيجه گير
ضع اصلى اشار دادن شىء در غير مواز آنچه كه گذشت به دست مى$آيد كه ظلم،قر

تست ازد كه عباران،در معناى خاص بدان ستم نيز گفته مى$شودن حق ديگريعنى:كم كر
ب و شتم و تجاوز بـهدن حق آنان،اعم از قتل و ضـران و پايمال كرسانيدن به ديگـرار رآز

اد.ى افرمال و آبرو
د؛ظلم به نفس،ظلم به غير.بر اسـاس آيـاتلا به دو دسته تقسيم مى$شـوظلم اصو

ى از ظلم$هايى كه انسان در حق خويشتن انجـام مـى$دهـد،آن و أحاديث،ريشه بسيـارقر
د است كهغفلت و جهالت و عدم شناخت صحيح آدمى نسبت به خويش و جايگاه خـو

ده و درست ببيند و از حد تجـاوز كـرتر از حق اوقعيتى كه بـرا در مود رد خوباعث مى$شـو
آنى،ظلمه$هاى قرد.از اين رو است كه آموزا داران ظلم رود و خدا و ديگرنتيجه در حق خو

ظلمان گفت ريشه و خاستگاه د تحليل مى$كند و مى$توب ظلم به خوچوا در چارى ربه ديگر
ى بروز مى$كند.فتارد است كه به شكل اجتماعى و ران،ظلم به خدا و خوو ستم به ديگر
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دى،اجتماعى،نى است كه در ابعاد مختلI فرناگوسيع و مصاديق گوا دامنه وظلم ر
دسياسى،عبادى و اقتصادى قابل مشاهده است و در اثر اعتماد و تمايل بـه ظـالـم،خـو

د جامعه طبقاتى،امكانات و تمكنجوص و طمع و حسد،ضعI ايمان،وتربينى،حربر
سالت انبيا،عـصـيـان وى،انكار آيات الـهـى و رن حق ناپـذيـرمالى و…در مسائـلـى چـو

د.د و جامعه نمايان مى$شوقه افكنى و…در فرمانى،اختلاف و تفرنافر
اهد گذاشت و درضعى به جاى خوع ظلم و ستمى اثـر وجه داشت كه هر نـوبايد تو

ار مى$دهد و ظالم اعم ازا تحت تاثير قرى رندگى بشراياى زآن،ظلم همه ابعاد و زونگاه قر
د و خـدا وان تجاوز مى$كند بلكه هر كسى كه به نفـس خـوق ديگـركسى است كه به حقـو

د.ان ظلم مى$كند،ظالم گفته مى$شوديگر
ى،قتل،كفر،تكذيبشت كارامع،خيانت،زقه،فرو پاشى جوا عامل تفرآن ظلم رقر

گتريند و يكى از بزرى و…بر مى$شمارد،حق ناپذيران،تمرآيات الهى،انكار قيامت،خسر
هش با ظلم و اعتماد و تكيه بر ظالم مى$داند.و مبارزا سازى رامع بشرامل انحطاط جوعو

كس و درع ظلم و ستم،به هرفى مى$كند و هر نود معرظيفه هر فرا وى ربا ظلم و ظلم ستيز
د و به شدت از اين كار نهى شده است و ظـالـم هـرم و ناپسند مى$شمـارا مذموهر كجـا ر

ضه و ستيز با آند مى$باشد.و به معارم و مطروقعيت محكوشخص و در هر جا و با هر مو
اا در ابعاد مختلI اجتماعى،سياسى،اقتصادى و…رى رد و پويايى جامعه بشرمى$خيزبر

ش سلطه ظالم،قناعت و عـدم طـمـع،م،عدم پذيـردر سايه عدالت،حمايت از مـظـلـو
فى مى$كند.ى معرحدت و انسجام ملت و مقابله با ظلم و ظلم پذيرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به بعد،ذيل٣٩٤ / ٢ى،جمه تفسير طبر.ر.ك:تر١

؛١٧ / ٩داستان هابيل و قابيل؛مجمع البيان،
.٢٨٣ / ٣و: 

؛ انعام،٧٦ ـ٧٧ / ٤٣ف،خر؛الز١٥ـ ٢٠ / ٣٤.سبأ،٢
.١٣١ و٤٥ / ٦

سائل؛و٣٣٠ / ٧٢ار،الأنو؛بحار٣٣٢ / ٢.الكافى،٣
 .٤٦ / ١٦ الشيعة،

.٣٧٤ / ١٢ب،.لسان العر٤

.٥٣٧ ـ٥٣٨ /دات .المفر٥
.١٧١ ـ ١٧٢ / ٧آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٦
سىهنگ  فار؛فر١٥٦٣٢/١٠.لغت نامه دهخدا،٧

.٢٣٥٢/٢ معين، 
.١٥٦٣٢/١٠.لغت نامه دهخدا،٨
.همان،«ظلم».٩

.١٩٣ / ١.مجمع البيان،١٠
./٢٤٣.همان١١



٣٨ تفسير و مفاهيم سال بيست و دوم

.٤٥٣ / ٤.العين،٣٨
.٣٧ / ١٠ان،.الميز٣٩
.٢٠٤ / ٩.مجمع البيان،٤٠
./٨٤٢دات.المفر٤١
.٢٠٢ خ /  ٣٠٢ /.نهج البلاغة ٤٢
.٥٠٦ /دات .المفر٤٣
.٢٩٢/٢.جامع السعادة،٤٤
.٣٩٨ /دات .المفر٤٥
آنس قر؛قامو٦٠/٥آن،.التحقيق فى كلمات القر٤٦

.٢٣٥/٣شى»،«قر
.٣٠٩ / ٥.مجمع البيان،٤٧
.٣٣١ / ٧٢ار،الأنو.بحار٤٨
سائل،ك الومستدر؛١٨ /اعظ ن الحكم و الموعيو.٤٩

.٢٨٩ / ١٤جامع أحاديث الشيعة،؛٣١٨ / ١١
.٤٠ /اسات فى نهج البلاغة«محمد مهدى شمس الدين» .در٥٠
.٣٧٤ /انى» ى«دلشاد تهره نبو.خلاصه سير٥١
؛١١ / ٨؛صحيح مسلم،٩٨ / ٣ى،.صحيح البخار٥٢

.٤٤٠ / ٢مذى،سنن التر
.١٩١/٢ى،.صحيح البخار٥٣
.١١٢ح/٥٠٥/الكلمالحكم و درر.غرر٥٤
.٨ / ١٠٢ار،الأنو.بحار٥٥
؛١٠١١٥ ح/٥٤٤/اعظن الحكم و المو.عيو٥٦

.٤٥٩ ح/٧٩٣/الكلمالحكم و دررغرر
.٦٢ ح/٧٣٠/الكلمالحكم و درر.غرر٥٧
.٥٢١ /دات ؛المفر٩ / ١٥ب،.لسان العر٥٨
.٧١ / ٧٥ار،.بحار الأنو٥٩
.٣٣٠-٣٣١ / ١٢ان،.الميز٦٠

 به بعد.٢٠٠ / ٧ان،.الميز١٢
.١٣٤ / ١.مجمع البيان،١٣
.٣٦٢ / ١٣ان،.الميز١٤
.١٤٦٤ / ٣ف و معاريI«حسين دشتى»،.معار١٥
.١٧٧ ١٦/ان،.الميز١٦
.٤٤٩ / ١٠ب،.لسان العر١٧
.٧٣٧ /دات .المفر١٨
 ـ٧١٥ /.همان١٩  ٧١٤.
.٨١٩ /.همان ٢٠
.٧٧٨ / ٢.مجمع البيان،٢١
.٥٢٦ / ٨.همان،٢٢
.٦٩٧ /دات .المفر٢٣
.١٢٨ / ٨.الكافى،٢٤
.١٣٢ / ٢آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٢٥
.٣٩٠ / ٣؛العين،١٢٩ / ١١ب،.لسان العر٢٦
.٢٦٨ / ١.مجمع البيان،٢٧
،٧٠ / ٩؛التوبة،١٦٠ / ٧اف،؛الاعر٥٧ / ٢ة،.البقر٢٨

؛٤٠ / ٢٩ت،؛ العنكبو١١٨ و٣٣ / ١٦ النحل،
.٧٦ / ٤٣ف،خر؛الز٩ / ٣٠م، الرو

.٢١٢ / ١ان الحكمة،.ميز٢٩
.٣٠٨ / ١٠ب،.لسان العر٣٠
.٦٣٧ /دات .المفر٣١
.٢٤٨ / ١.مجمع البيان،٣٢
.٨٨ / ٩آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٣٣
.٨١/٥ار التأويل،ار التنزيل و أسر.أنو٣٤
./١٣٧دات.المفر٣٥
.٧٨ / ١٤ب،.لسان العر٣٦
.٣٨ / ١٣ح المعانى،.رو٣٧


